
حالا او را در روستا 

به عنوان یک الگو 

می شناسند و 

انگشت اشاره شان 

در موفقیت به 
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سر راه کارآفرینی 
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کارآفرین اهمیت 

نمی دهند

پاسخ به 
پرسش های 

حقوقی بانوان 

  از ابتــدای آذرمــاه به پرســش های حقوقی 

مخاطبان عزیز کــه با پیامک یــا تلفن ثبت 

شده باشد پاســخ داده می شــود. مخاطبان گرامی 

می توانند برای اطلاع بیشتر، با روابط عمومی شهرآرا 

به شــماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تمــاس بگیرند یا به شــماره 

پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

  تصمیم دارم مهریه ام را به همســرم ببخشــم. اگر بین
خودمان توافقی بنویسیم درست است؟

برای بخشیدن مهریه، نیازی نیست به مراجع قضایی 

یا دفتر اسناد رسمی مراجعه شــود. حتی در صورتی 

که زن مهر خود را با یک دستخط با امضا و اثرانگشت 

ببخشد، این تعهد از داماد برداشته می شود و در صورت 

نیاز، زوج در آینده می تواند از این دســتخط به عنوان 

مدرک استفاده کند. البته پیشنهاد می شود اگر چنین 

قصدی دارید، به دفتر اسناد رســمی مراجعه کنید و 

اقدام خود را مطابــق روند قانونی انجــام دهید تا در 

آینده به مشکل برنخورید.

 آیا امکان کم کردن سن شناسنامه وجود دارد؟

بر اساس قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری 

از تزلزل آن ها، امــکان تغییر تاریخ تولــد افراد وجود 

ندارد مگر در شرایط استثنایی که اشتباه بودن تاریخ 

ذکرشده در شناسنامه از سوی متقاضی اثبات شود تا 

فرد بتواند برای افزایش یا کاهش سن خود دادخواست 

دهد. ذکر این نکته نیز لازم است که با توجه به میزان 

ســنی که محل اختلاف اســت و برای آن می خواهید 

دادخواســت بدهید، صلاحیت مرجع رســیدگی نیز 

متفاوت خواهد بود.

  ما در آپارتمان زندگی می کنیم. یکی از همسایه ها مدام
فحاشی می کند. البته دیگران می گویند مشکل روحی دارد اما 
واقعیت این است که همه ساکنان را اذیت کرده است. چه طور 

می توان با او برخورد کرد؟

می توانید یک استشــهادیه از همه همســایگان تهیه 

کنید و شکایت کیفری از باب ایجاد مزاحمت صورت 

دهید یا در زمان ایجاد مزاحمــت، فیلم و تصویر تهیه 

کنید یا با پلیس تماس بگیرید که صورت جلسه، ایجاد 

مزاحمت را ثبت کنند تا بتوان از این موارد برای اثبات 

ادعای ایجاد مزاحمت در دادسرا و دادگاه اســتفاده 

کرد.

  شرایط گرفتن دسته چک چیست آیا به خانم های خانه دار
هم دسته چک تعلق می گیرد؟

در کل، باید مجوز شغلی برای این مورد وجود داشته 

باشد، البته اگر جزو مشتری های شناخته و تأییدشده 

بانک باشــید، الزامی دراین باره وجود ندارد و بانک با 

توجه به اختیارات خود، می تواند درخواســت را قبول 

کند.

  در یک نزاع، همسایه ها شــاهد بودند اما حالا که کار به
دادگاه کشیده است می ترســند بیایند. می گویند بدون نام 

امضا می کنند. این امضا بدون نام ارزش قضایی دارد؟

اگر شاهدان به صورت مکتوب شهادت را بیان کنند، به 

آن استشهادیه می گویند. در استشهادیه باید مشخص 

باشد که امضا و شهادت از سوی چه شخصی صورت 

گرفته است. در کل، اتکا به استشهادیه و اعتبار آن به 

نظر قاضی بستگی دارد.

 هدی جاودانی 
مترجم

 آفاق  

رویداد قدرتمند اپل 
برای زنان 

  شرکت اپل قرار است هشتم مارس، روز 

جهانی زن، با انتشــار داســتان های 

در  منحصربه فــرد  محتواهــای  و  ناگفتــه 

سرویس های مختلــف خود، به بلندترشــدن 

صدای زنان و فرهنگ سازی کمک کند. پویش 

روز جهانی زن اپل از ابتدای ماه مارس و با هدف 

پاسداشت دستاوردهای اجتماعی، اقتصادی، 

فرهنگی و سیاســی زنــان سراسر جهــان آغاز 

خواهد شد. کاربران اپل با استفاده از محصولات 

مختلف این شرکت و حضور در برنامه های ویژه 

آن در روز جهانــی زن، می تواننــد مهارت های 

مختلفی به دست بیاورند. 

اپ استور، پلتفرم انتشار اپلیکیشن های iOS، در 

این پویش به معرفی زنانی می پردازد که خالق 

مســیرهای نوین کسب وکار هســتند و دانش 

و تجربیــات آنــان الهام بخش دیگران اســت. 

کاربران اپ اســتور می تواننــد در این پویش، 

گفت وگوهایی مفصل درباره تجربه زیسته زنان 

کارآفرین حوزه فناوری بخوانند و علاوه براین، با 

بازی ها و نرم افزارهایی آشنا شوند که سازندگان 

آن ها زنان بوده اند.

اپل موزیک، پلتفرم انتشار موسیقی این شرکت، 

نیز قــرار اســت در همراهی با ایــن پویش، به 

معرفی زنان شــاخص قلمرو موســیقی و آثار و 

دســتاوردهای آن ها بپردازد. ۴ فیلــم کوتاه با 

محوریت زنان نیز توســط اپل موزیــک تهیه و 

ارائه خواهد شــد. هم چنین، بخش رادیویی و 

تلویزیونی این پلتفرم قرار اســت در روز هشتم 

مارس، به صورت بیست وچهارساعته به انتشار 

صحبت های زنان الهام بخش و داســتان های 

آن ها بپردازد.

در همین راستا، اپل بوکس، پلتفرم انتشار کتاب 

شرکت اپل، برای هر کشــور به صورت خاص، 

مجموعه ای از کتاب ها را منتشر خواهد کرد که 

موضوع محوری آن ها زنان و دستاوردهایشان 

هستند. کاربران این پلتفرم می توانند با منتخبی 

از زندگی نامه هــا و خاطــرات زنــان اثرگذار و 

داستان ها و ناداستان های نویسندگان زن آشنا 

شوند و آن ها را خریداری و در کنار آن، خود نیز 

کتاب های پیشنهادی شان با محوریت زنان را 

معرفی کنند.

یکی دیگــر از اقدامات این رویداد در قســمت 

اپل مپس یا نقشــه اپل رخ خواهد داد. شرکت 

اپل با همراهی چند شرکت حوزه نقشه برداری، 

مســیرهایی ویژه را بــه کاربران خــود معرفی 

خواهد کرد. این مســیرها به مکان هایی چون 

مجسمه های زنان مشهور تاریخ، رستوران های 

مشــهوری که بنیان گــذاران و سرآشــپزان زن 

دارند، شرکت های موفقی که کارآفرینان آن ها 

زنان هستند و هنرهایی که هنرمندان زن آن ها 

را خلق کرده اند ختم می شود. 

پلتفرم انتشــار پادکســت اپل، اپل پادکست، 

نیــز قــرار اســت گفت وگوهایــی را بــا زنــان 

برجســته ای چون جنیفــر دودنا، برنــده نوبل 

شــیمی ســال ۲۰۲۱، و آماندا گورمان، شاعر، 

منتشر کند. اپل نیوز، سرویس انتشــار اخبار 

اپل، هم در این رویداد قرار است داستان های 

کمترشنیده شده ای از تاریخ زنان را منتشر کند 

و به معرفی بهترین روزنامه نگاران و خبرنگاران 

زن دنیا بپردازد. کاربران این سرویس هم چنین 

می توانند به مجموعه  مقالاتی با محوریت معرفی 

رهبران زن دنیا دسترسی پیدا کنند. 

اپلیکیشن تلویزیون اپل، اپل تی وی، نیز میزبان 

زنان کارگردان و بازیگر و مجری و عوامل پشت 

صحنه دوربین هــای تلویزیونــی خواهد بود. 

اپل فیتنس، اپلیکیشن سلامت اپل، هم برای ۲۴ 

ساعت مجموعه ای ویژه از تمرین های ورزشی 

را با هدف اهمیت ســلامت زنان و دسترســی 

برابر آن ها به اطلاعات حوزه سلامت در اختیار 

کاربران خود قرار می دهد.

بررسی میزان رضایتمندی 
بانوان اهداکننده خون

الهام خلف عادلی، مشاور امور بانوان و خانواده 
سازمان انتقال خون کشور، گفت: طرح بررسی 
رضایتمندی بانوان اهداکننده خون از خدمات 

سازمان انتقال خون نخستین بار است که 
اجرا می شود. هموارسازی مسیر اعتلای 

شاخص اهدای خون زنان نیازمند توسعه 
زیرساخت های فنی در مراکز اهدای 

خون و تلاش مستمر برای نهادینه سازی 
فرهنگ کمک به همنوعان به ویژه در نسل 

جوان امروزی است که با تلاشی همه جانبه تحقق 
می یابد.

داد
هر

ش
زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 

۶۰ درصد افراد 
زیرپوشش کمیته امداد، 
بانوان هستند

سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد 
امام خمینی، با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد از 
خانواده های تحت پوشش امداد را زنان 
تشکیل می دهند گفت: در سال ۹۹، 
۲۰۰هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد 
شد. احداث مسکن برای ایتام در 
اولویت کمیته امداد قرار دارد و تا 
پایان سال، ۴۳ هزار واحد به مددجویان 
امداد واگذار خواهد شد.

دختر گوهرفروش 
و بهرام گور
نگاهی کوتاه به زنان در شاهنامه

  در زمان ساسانیان، پادشاهی به حکومت رسید به نام بهرام 

که در نخجیر شهره بود و بدین سان، ملقب به بهرام گور شد. 

در همین دوران، در دهی، مرد توانگری که پیشه اش گوهرفروشی 

بود زندگانــی می کــرد. گوهرفــروش را دخــتری بــود که چنگ 

می نواخت.

دل آرام را آرزو نام بود

هم او غمگسار و دل آرام بود

روزی بهرام قصد شــکار داشــت و در نخجیرگاه بسیار هنرنمایی 

کرد. یارانش بسیار آفرین بر وی گفتند تا آنکه گله ای از گوسفندان 

پیش چشمش ظاهر شد. او در پی نام و نشان صاحب گوسفندان 

بود که مرد چوپانی روبه رویش آشکار شد. مرد رو به بهرام گفت: من 

گوهرفروشی می شناسم که از مال دنیا بی نیاز است. بهرام نشان 

گوهرفروش را از چوپان خواست و فرمود: سرای گوهرفروش را بر ما 

آشکار کن. چوپان نشان گوهرفروش را به بهرام داد و گفت: چون 

شب هنگام وارد ده شوی و به خانه گوهرفروش نزدیک گردی، نوای 

چنگ دختر گوهر فروش را خواهی شــنید. بهرام به همراه یکی از 

نوکرانش راهی شد. شب فرارســید. بهرام گور به ده رسید و چون 

صدای چنگ را شنید، دانست به خانه گوهرفروش رسیده است. 

در خانه را کوبید. کنیز صاحب  خانه جویای نام و نشــان او شد. 

بهرام گفت: قصد شکار داشتم که پای اســبم آسیب دید و دیگر 

قادر نباشد با من همراه گردد. اگر اسب را با لگام زرینش در این 

آبادی رها سازم، بی شک او را خواهند دزدید. رخصت داخل 

شدن می خواهم. کنیز نیز به اربابش ماجرا را بگفت و مرد 

گوهرفروش اجازه داد بهرام وارد خانه شــود. بهرام چون 

صدف  نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

وارد شــد، دختر چنگ نواز را که آرزو نام داشت بدید. 

پدرش سوی بهرام آمد و آیین میزبانی به جا آورد. سپس 

جویای نام رهگذر گشــت که بهرام خود را گشســپ  

سوار نامید. بهرام به گوهرفروش گفت: آوای چنگ 

بود که مرا به اینجا کشاند. گوهرفروش نیز از دختر 

خود سخن راند و فرمود تا آرزو با چنگ نزد مهمان 

آید. آرزو خرامان خرامان آمد و رو به بهرام گفت: ای 

رهگذر، تو به شهریار مانی. اینجا را خانه خود بدان 

و باشد که پدرم را میزبان و گنجور خود دانی. سرت 

به سلامت. آنگاه به فرمایش پدر شروع به چنگ نوازی 

کرد. آرزو هم زمــان با نواختن چنگ، به کلام، بســیار 

پدرش را ستود. سپس به بهرام رو کرد و شروع به ستایش 

او کرد. در آخر گفت:

تن آرزو خاک پای تو باد

همه ساله زنده به رای تو باد

چون سخنان آرزو در دل بهرام رخنه کرد، رو به گوهرفروش 

گفت:

که دختر به من ده به آیین دین

چو خواهی که یابی به داد آفرین

گوهرفروش از دخترش خواست تا سوار رهگذر را خوب نگاه 

کند و بگوید آیا او را پسند هست یا خیر. پدر که رضای دختر 

بدید، رخصت ازدواج بداد. چون وقت خواب رسید، سرایی 

برای بهرام فراهم ساختند. نوکر بهرام نیز تازیانه شاه را بر 

در خانه گوهرفروش آویخت. چون صبح شد، هر که از یاران 

شاه از آنجا می گذشت، چون تازیانه می دید، زبان به ستایش 

شــاه باز می کرد. کنیز چون این دید، به سراغ گوهر فروش 

رفت و ماجرا بر وی گفت. صاحب خانه نیز به سرای دخترش 

رفت و بدو گفت: دیشب شــاه مهمان ما بوده است. برخیز 

لباسی در خور شــاه بپوش و ۳ گوهر سرخ گران برای شاه 

به پیشکشی ببر. آرزو جامه ای زیبا بپوشید و چون بهرام را 

بدید، ۲ دست احترام بر سینه گذاشت. سر تعظیم فرود آورد 

و آنچه پدر گفته بود انجام بداد. بهرام گفت:

همان چامه و چنگ ما را بس است

نثار زنان بهر دیگر کس است

سپس به دستور شاه، کنیزان رومی آمدند و آرزو را با احترام 

و عزت به عمارت شاهی بردند.

گوهرفروش را از چوپان خواست و فرمود: سرای گوهرفروش را بر ما 

آشکار کن. چوپان نشان گوهرفروش را به بهرام داد و گفت: چون 

شب هنگام وارد ده شوی و به خانه گوهرفروش نزدیک گردی، نوای 

چنگ دختر گوهر فروش را خواهی شــنید. بهرام به همراه یکی از 

نوکرانش راهی شد. شب فرارســید. بهرام گور به ده رسید و چون 

صدای چنگ را شنید، دانست به خانه گوهرفروش رسیده است. 

در خانه را کوبید. کنیز صاحب  خانه جویای نام و نشــان او شد. 

بهرام گفت: قصد شکار داشتم که پای اســبم آسیب دید و دیگر 

قادر نباشد با من همراه گردد. اگر اسب را با لگام زرینش در این 

آبادی رها سازم، بی شک او را خواهند دزدید. رخصت داخل 

شدن می خواهم. کنیز نیز به اربابش ماجرا را بگفت و مرد 

گوهرفروش اجازه داد بهرام وارد خانه شــود. بهرام چون 

وارد شــد، دختر چنگ نواز را که آرزو نام داشت بدید. 

پدرش سوی بهرام آمد و آیین میزبانی به جا آورد. سپس 

جویای نام رهگذر گشــت که بهرام خود را گشســپ  

سوار نامید. بهرام به گوهرفروش گفت: آوای چنگ 

و باشد که پدرم را میزبان و گنجور خود دانی. سرت 

به سلامت. آنگاه به فرمایش پدر شروع به چنگ نوازی 

کرد. آرزو هم زمــان با نواختن چنگ، به کلام، بســیار 

پدرش را ستود. سپس به بهرام رو کرد و شروع به ستایش 

وداع؛ 
یک روز مانده به نوروز
خرده روایتی از زبان مادر ستوان شهید 
جمشید طاهری

  ۲۸ اسفند می شود ۳۷ سال. ناف این بچه را با 

اسفند بریده بودند: اسفند سال ۳۹ که به دنیا 

آمد و اسفند ۲۳ ســال بعد که برای همیشه رفت. عشق 

نسرین به برادر شهیدش هنوز هم در اندک خنده هاى 

سرخوشانه و گريه هاى مدام او پیداست. حال مادر بهتر 

از او نيست با اين تفاوت كه هيچ نمى خندد. خاطرات 

جوانش را آن قدر مرور كرده كه حافظه اش از پا افتاده 

است، ماننــد پاهايش كه ناتوان تر از هميشه، به يارى 

صندلی چرخ دار، مادر را به ديدار پسر آورده اند.

جمشيد شش ساله بود كه والدينش تصميم به جدایی 

گرفتنــد. با كار روزمزد در يك مدرسه، بخشى از مخارج 

خانه را جفت وجور مى كرد و بخش ديگر را با خياطى، اما 

باز هم خرج خانه با دخل جور درنمىآمد. كمك كردن 

در كارهاى منزل كسانى كه دستشان به دهانشان 

مى رسيد، راه ديگرى بود كه مادر نان حلال سر سفره 

آورد. جمشيد ناخواسته تــا شانزده سالگى اش را نزد 

پدر و نامادرى گذراند و بعد از آن، پيش مادر برگشت. 

براى خواهرانش سنگ صبور بود، براى برادر كوچك 

ناتنی اش هم بازى و براى مادر، موسايى كه به آغوشش 

برگشته بود. «انقلاب كه شد، انگار از نو متولد شده 

باشد، جمشيد از اين رو به آن رو شده بود. هيچ وقت اهل 

كارهاى ناجور نبود، اما انقلابى دو آتشه هم نبود. سن 

و سالى نداشت. نمازش سر جايش بود. مسجدش را 

مى رفت. در سياهپوشى محرم و آذينبندى نيمه شعبان 

شركت مىكرد. آتش زير خاكستر بود كه نسيم انقلاب 

او را شعلهور كرد.»

خاطرات روزهايى كه مــادر تعريف کــرد، خيلى زود به 

جنگ ختم شد. خرمشهر كه سقوط كرد، مادر دست 

بچههایــش را گرفت و به مشهد مهاجرت كرد. جمشيد 

نيامد. او از مدتى قبل در گردان ۹۲۴ گروهان يكم لشكر 

مهندسى اهواز خدمت مىكرد. گاهگاهى كه مرخصى 

مىآمد، خوب بلد بود جاى خالى اش را پر كند. خريد 

خانه را انجام مىداد و نمىگذاشت آب در دل مادر 

و بچهها تكان بخورد. «مردمــدارى جمشيد از بچگى 

عجيب و غريب بود. شنيده بودم پدرش گاهى براى 

دادن خرج كيف و كتاب سختگيرى مىكند. با اين 

حال، جمشيد هر پولــی گير مىآورد مىگذاشت روى 

درآمد بچگانهاش. بعد از كاسبى ناچيز مدرسه، بساط 

شكلاتفروشى در کوچه راه مىانداخت. سرجمع اين 

پولها را لوازم تحرير مىخريد براى هم كلاسىهايى كه 

وضع مالىشان را بدتر از خودش مىديد.»

داغ مادر هنوز تازه اســت. او هرروز به یاد جمشــید نماز 

می خواند. نه اینکه فکر کند فرزند شهیدش به این ها نیاز 

دارد، اما مادر است دیگر. دوست دارد پسرش در دو دنیا 

بهترین ها نصیبش شود. «چند روز به سال نو مانده بود. 

جمشید به خانه همســایه تلفن کرده بود تا با او صحبت 

کنیــم. قرار بود فرداى همان روز، یعنی ۲۸ اســفند، به 

مشهد برگردد و بساط ازدواج او و دخترخالــه اش را برپا 

کنیــم، امــا گفت: مادر، نمىتوانم برگردم. حمله شده. 

بايد قدرى ديگر بمانم. اين را گفت و قطع كرد. آن شب، 

خواب به چشمم نيامد. همهاش فكر مىكردم جمشيد 

دارد صدايم مىزند: مادر! به حياط مىرفتــم و مىديدم 

كسى نيست. فرداى آن روز، چند دقيقه قبل از تحويل 

سال، خبرش را آوردند و دوم فروردين پيكرش را.  حدود ۲۰ 

دقيقه بعد از تماس تلفنىمان، وقتى قصد داشته است 

مین را خنثی کند، او را شهيد می کنند. از پشت سر هدف 

اصابت گلوله قرار گرفته بود. بخشى از كاسه سرش رفته 

و بالاتنهاش پر از گلوله بود. بغلش كردم. امريه مرخصى 

خونآلود توى جيبش بود.»

نظر قاضی بستگی دارد.
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او از آن دســت آدم هایی اســت که رونــق دادن به 

روســتای محل زندگی اش را به ترک دیــار ترجیح 

می دهد. روســتای نوباغ در شهرســتان جغتای در 

طول سال های اخیر، دچار خشک سالی شده بود 

و بهترین گزینه بــرای راه اندازی یک کســب و کار، 

پرورش شــتر بود که حیوان مقاومی دربرابر گرما و 

خشکی بود. او متولد ســال ۶۳  است. از آن جنس 

افرادی اســت که آدم را به زندگی امیدوار می کند و 

تکاپوی هرروزه اش می تواند انگیزه رو به خاموشی 

خیلی هایمان را شــعله ور کند. او علاوه بر زندگی و 

کار خود، دغدغه زنان روستا را هم داشت و تا جایی 

که در توان داشــت، در مســیر اشــتغال زایی آن ها 

فانوس روشن کرد.

مادرش خانه دار و پدرش کشاورز و دامدار بود. او، ۲ 

برادر و ۴ خواهرش روزهای کودکی و بازیگوشی را در 

میان زمین  های کشاورزی ای که پر از چغندر، پنبه، 

گندم، جو، هندوانه، خربــزه و ... بود می گذراندند 

و ظهر که از مدرسه برمی گشــتند، دوان دوان میان 

دام هــا می رفتنــد و بره هــای چنــدروزه را در بغل 

می فشردند.

عاتکــه هــم هــر زمــان کــه میــان گلــه دام سری 

می چرخانــد، روزی را تصــور می کرد کــه خودش 

دامداری بزرگی دارد. سرنخ ایــن را که کار اولویت  

زندگی شان بود می شــد در عشق و علاقه شان پیدا 

کرد. این اولویــت تأثیر خــودش را روی نیمه دیگر 

زندگی آن ها می گذاشــت، طوری که او مانند همه 

بچه ها روز اول مهر شور و شوق مدرسه رفتن داشت، 

اما ارابه کار او را اواخر مهر به مدرسه می رساند. «به 

یاد دارم روزهایی که امتحان داشتیم، نمی توانستیم 

زیاد درس بخوانیم زیرا کار می کردیم یا برای نمونه، 

هرروز همه بچه ها ساعت ۸ صبح مدرسه بودند، اما 

ما از ۵ صبح گوسفندان را به چرا می بردیم و ساعت 

۱۰ به مدرسه می رفتیم. البته به دلیل تأخیر، تنبیه 

هم می شــدیم. اما من هیچ وقــت کاری را به اجبار 

انجام نمی دادم. انگار علاقه ام به این کار ذاتی بود.»

 چوپانی به وقت هفت سالگی

پدربزرگ او اســب ســفیدی داشــت کــه عاتکه و 

خواهرها و برادرهایش روزهای زیادی به عشق سوار 

شــدن بر همان اســب، برای دامــداری می رفتند. 

چوپانی برای قد و قامت دختری هفت ساله بزرگ و 

البته سخت بود. بعضی وقت ها کمک دست چوپان 

بود و گاهــی باید خــودش به تنهایــی دام را به چرا 

می برد. تعداد دام هایشان زیاد بود و همین موضوع، 

مدیریت را برای او دشوار می کرد. آن قدر روی پا بود 

و این طرف و آن  طرف دنبال دام می رفت که وقتی به 

خانه می رسید، انگار پیچ و مهره های بدنش از هم باز 

شده بود و نمی توانست کار دیگری انجام دهد. «کار 

سخت بود، اما کم کم قلق چوپانی را یاد گرفته بودم. 

در دوران مدرســه، باز هم کمک دســت پدر و مادر 

بودیم. روستای ما مقطع پیش دانشگاهی نداشت و 

باید به روستای مجاور می رفتیم. صبح تا ظهر مدرسه 

بودیم و بعد از آن، تا غروب در زمین های کشاورزی و 

دامداری کار می کردیم.»

اوضــاع مالی خانــواده نوباغــی خوب بــود به این 

دلیل که دامداری و کشــاورزی را در کنار هم پیش 

می بردند، اما حجم کارشان آن قدر زیاد بود که تنها 

تعداد اعضای خانواده شــان برای رسیدگی به امور 

کافی نبود. «از زمانی که یادم می آید، عمه هایم هم 

در کارها به ما کمک می کردند، اما باز هم تعدادمان 

کم بــود و ۱۵ زن و ۸ کارگر مــرد  همراه داشــتیم. اول 

راهنمایی که بودم، رانندگی یاد گرفتم تا بتوانم تراکتور 

برانم. هم زمین هایمان را شــخم می زدم، هم سرویس 

رفت و برگشت کارگران بودم.»

از ابتدا تاکنــون کارهایی که انجام می داده ســخت و 

زمخت بوده طوری که برای زنان روســتا هم که تکاپوی 

زیادی دارند ســبب تعجب بوده اســت. البتــه این کار 

ســخت بــر روحیــه و خصوصیاتش هــم اثر گذاشــته 

اســت. «خصوصیاتم طوری است که شــاید هر کسی 

نتواند بپذیرد. بــرای نمونه، برایم پیش آمده اســت در 

موقعیت هایی که باید لطافت زنانه می داشــتم، کمی 

خشونت داشته ام. پوست دســتانم زمخت شده. حتی 

گاهی پینه بســته اســت و جای زخم دارد. به یاد دارم 

سال های پیش که هنوز دســتگاه ینجه زنی نداشتیم و 

باید با داس آن ها را جمع می کردیم، هر بار برای انجام 

این کار با کارگران مسابقه می گذاشتیم و یک بار ناخنم 

با داس برداشته شد و حالا کج رشد کرده است.»

 بیگانه با بیکاری

روزی در زندگی اش نبوده اســت که کار نکرده باشد. 

تنها خاطره ای کــه از کار نکــردن دارد روزهای شروع 

زندگی مشــترکش در سال ۹۱ اســت. «ازدواج کردم و 

۱۵ روز در خانه مانــدم. انگار افسردگــی گرفته بودم. 

بعد از آن ۲۰ روزی راهی بیمارســتان شدم زیرا عادت 

نداشــتم در خانه بمانم. اگر امروزم با فردا یکی باشد، 

بیمار می شــوم. به همین دلیل، حتما باید تنوعی در 

هر روزم باشد.»

او در کنار علاقه به دامداری و کشــاورزی، رشته تاریخ 

را هم دوســت داشــت. به همین دلیل، تصمیم گرفت 

تحصیلات دانشگاهی اش را در زمینه باستان شناسی 

ادامه دهد و تا مقطع کارشناسی ارشد، این رشته را در 

دانشگاه شــاهرود خواند. اما دایره عشــق و علاقه او به 

رشته های مختلف گسترده تر بود. به همین دلیل، رشته 

گیاه پزشــکی را برای تغییر رشــته و تحصیل در مقطع 

کارشناسی ارشد انتخاب کرد. «این رشته را در دانشگاه 

تبریز خواندم. هر هفته، ۲ روز کلاس داشــتم و با قطار 

رفت  و آمد می کردم که هر بار ۱۶ ساعت در راه بودم. در 

نهایت هم پرورش شتر به رشته هایی که در آن ها تحصیل 

کرده بودم بی ارتباط بود و تنها کمی اطلاعاعت رشــته 

گیاه پزشــکی در بیماری های شتر کمک دهنده است. 

حالا علاقه ام به باستان شناســی با مطالعاتی که دارم، 

ادامه پیدا کرده است.»

 تشویق خانواده به جای منع

از کودکی بلد کار کشاورزی و دامداری شده بود و وقت 

آن رســیده بود آرزوی دوران کودکی اش را عملی کند. 

۲ دوره کلاس حضــوری رفــت و ۲ دوره مجــازی درباره 

پرورش شــتر گذراند. متوجه شــد که این کار با منطقه 

آن ها سازگاری دارد. «رفته رفته با شیوع خشک سالی، 

همه مــردم دامــداری را کم کــرده بودند و کشــاورزی 

چندانی هم نداشــتند. ضمن اینکه خارشتر که غذای 

اصلی شتر اســت در منطقه ما وجود داشت. سال ۹۳ 

به این نتیجه رسیدم که پرورش شتر را راه بیندازم و این 

ایده را با خانواده ام مطرح کردم. آن ها هم به جای منع، 

تشویقم کردند.»

عاتکه یک سال تحقیق و مطالعه می کرد تا بیشتر درباره 

پرورش شتر بداند. پدرش هم زمانی که عزم دخترش را 

در این کار دید، یک ماه به نهبندان رفت تا از چند و چون 

کار پرورش شتر باخبر شــود. فرایند کسب مجوز برای 

راه اندازی پرورش شــتر طولانی و دشوار بود، اما پا پس 

نکشید. از طرف دیگر هم به دنبال سرمایه گذار بود چون 

یک تنه نمی توانست این کار را شروع کند. در سال ۹۶ 

بالأخره توانست این مجوز را کسب کند. «برای دریافت 

مجوز به مشــهد و تهران می رفتم و دست آخر، مجوزی 

که دریافت کردم زمانی یک ماهه داشت. یعنی یک ماه 

فرصت داشتم هر تعداد نفر شتری که می توانم بیاورم 

و بعد از این مهلت، باید دوباره مراحل دریافت مجوز را 

برای آوردن شتر طی می کردم.»

 تلفات و آسیب در شروع کار

نوباغی و خانواده اش سرمایه شان را در این کار گذاشته 

بودند. عــلاوه بر آن، یک سرمایه گــذار دیگر هم جذب 

کردند و در نهایت، با یــک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان، 

پرورش شتر شروع شــد. پروانه ای که داشت برای ۲۰۰ 

نفر شتر بود و طی مجوز یک ماهه توانست ۱۷۱ نفر شتر 

از نهبندان بیاورد. «من تئوری پرورش شــتر را آموخته 

بودم، اما حالا باید بــه صورت عملی ایــن کار را انجام 

می دادم و این یک چالش جدید بود. اوایل، کار برایمان 

خیلی ســخت بود زیرا رفتار شــتر را نمی دانستیم. به 

همین دلیل، هم تلفات شــتر داشتیم هم 

خودمان آسیب دیدیم.»

اســت  معتقــد  او 

و  سیستان و بلوچســتان 

نهبندان در ایران از نظر 

پــرورش شــتر بیشــتر 

معروف اند و در مناطق 

به نســبت  دیگــر، 

کمیــاب اســت. به 

گفتــه نوباغــی، در 

شهرســتان جغتــای، 

به غیــر از آن ها، جای 

دیگــری برای پــرورش 

شتر نیست. شتر در مناطق 

گرم و خشک ســازگاری دارد 

و اصــولا حیــوان مقاومی اســت. 

بیماری هــای کمتری نیــز در مقایســه با 

دام های دیگر دارد، اما اگر بیمار شــود، نشــانه هایش 

زود بروز نمی یابــد و به اصطلاح زمانی علائــم دارد که 

دیگر کار از کار گذشته اســت. «زمانی که شترها را به 

نوباغ آوردیم، آبان یا آذر بود. در واقع شترها را از جایی 

گرم به جای سرد انتقال داده بودیم و همان روز اول، ۲ 

نفر تلفات داشتیم. یک سال طول کشید تا به آب و هوا 

عادت کردند و در همان سال، ۹ شتر تلفات داشتیم و 

بعضی از جنین های شترهایمان سقط شدند. در منطقه  

ما کشتارگاهی برای ذبح شــتر نبود. در حالت عادی، 

شاید یک تلفات شتر در سال طبیعی باشد.»

 خسارت جانی بخشی از آزمون و خطای این شغل بود

سال اول پرورش شــتر برای نوباغی حکم آزمون و خطا 

را داشت. البته او معتقد است به این دلیل که خوراک 

دام را از کشاورزی خودشــان به دست می آوردند، این 

کار برایشان بیشتر صرف می کرد. «همان روزهای اول، 

خواهرم داشت برای شترها خوراک می ریخت که یکی 

از شترها دست او را گاز گرفت و ۳ انگشت او را شکست 

که پلاتین گذاشــتیم. یک مرتبه دیگر ۴ نفر شــتری را 

گرفته بودند تا من به آن واکسن بزنم، اما آن قدر زورش 

زیاد بود که با تکان دادن گردنش، کارگر به زمین افتاد. 

هنوز آمپول را از بدنش نکشــیده بودم که دهانش را به 

دست چپم رساند و عصب دست و تاندون  انگشتانم را 

پاره کرد. در بیمارستان برایم پیوند زدند اما هنوز شصتم 

حرکت نمی کند.»

شتر مانند انسان احساس دارد و البته کینه شتری هم 

حقیقت است. این چیزی است که نوباغی بعد از چند 

سال حالا مفهوم آن را به خوبی درک می کند. «یک بار 

شتری در حال آب خوردن بود. خیلی طولانی شد و من 

هم عجله داشتم. چند باری با چوب به او زدم که برود. 

دفعه آخر چنان با پایش به قفسه سینه ام کوبید که پرت 

شدم و فکر کنم چند ثانیه از هوش رفتم. تا چند روز هم 

از درد نمی توانســتم نفس بکشم. جالب اینجاست که 

این شــتر را داریم و هنوز هم وقتی مــن را می بیند، به 

سمتم خیز برمی دارد.»

یکی از معضــلات اصلی نوباغی به عنــوان یک بانوی 

کارآفرین که سراغ حوزه ای تقریبا کمیاب رفته اســت، 

نبود دامپزشــک اســت. به همین دلیــل، خودش به 

صورت تجربــی و به مــرور  زمان، دامپزشــکی هم یاد 

گرفته است و چند دامپزشک را از دوره های آموزشی ای 

که گذرانده است می شناسد و گهگاه از آن ها مشورت 

می گیرد. اما حالا بعد ۴ ســال، زبان بدن شترها را یاد 

گرفته اســت و از نوع خوردن خوراک، نشخوار کردن، 

خوابیدن و ... شــتر متوجه می شود چه مشکلی دارد. 

«به غیر از مــا، در شهرســتان جغتای، 

پرورش شتر دیگری وجود ندارد 

و فقط شهرســتان مجاور ما 

این کار را دارد. به همین 

دامپزشــک  دلیــل، 

هــم حضور نــدارد. 

البته به طــور کلی 

در ایــران خیلــی 

در حوزه شــتر کار 

نشده اســت زیرا 

به تازگــی  افــراد 

اهمیــت  متوجــه 

پرورش شتر شده اند، 

اما قبل تر این طور نبود 

که خیلی روی این حیوان 

سرمایه گذاری کنند. اما حالا با 

وجود خشک سالی در شهرهای مختلف 

و خاصیت درمانی ای که شیر و گوشت شتر دارد، به این 

کار روی آورده اند.»

هم اکنــون نوباغــی از گوشــت و شــیر شــترها برای 

فروش اســتفاده می کند و از پشــم و پوست شتر هیچ 

اســتفاده ای نمی شــود و دباغی پوســت شــتر انجام 

نمی شــود، در حالی که گفته می شود بهترین پوست 

پوست شتر است. «سال ۹۸ کار از نظر درآمدی بهتر بود 

که مجوز خروج دام از شهرستان را ندادند. ضرر کردیم 

به این دلیل که فقط کشــتارگاه تپه سلام می توانست 

از ما خرید کند.»

نوباغی سال گذشــته یک قصابی هم راه انداخته بود 

که از تولید به مصرف، گوشــت شــتر را به دست مردم 

می رســاند، اما با شــیوع کرونا، مغازه اش بســته شده 

است. «هنوز استفاده از گوشت شتر خیلی جا نیفتاده 

است. حالا گوشــت را به اصفهان، شــیراز و کرمانشاه 

می فروشــیم و می توان گفت فروش خوب است. شیر 

شتر هم خاصیت درمانی دارد و افرادی که دچار دیابت 

هستند از آن استفاده می کنند، اما موضوع این است 

که شتر در نهایت روزی ۶ کیلو شیر می دهد و آن قدری 

نیست که بشود به تولید انبوه رساند.»

 هزینه چهارمیلیاردی تبدیل پرورش سنتی شتر به صنعتی

نوباغی هرروز از ساعت ۵ صبح تا ۷ یا ۸ شب مشغول کار 

است و در  این ۴ سال توانسته است زمین و محصولات 

را توسعه بدهد. زمانی که کار را شروع کرد، ۱۰۰ هکتار 

بود و حالا حدود ۲۰۰ هکتار زمین دارد. هرچند هدفش 

توسعه بیش از این است، اکنون سرمایه لازم برای توسعه 

کار را ندارد. «تــا به حال هیچ وامــی نگرفته ام. اکنون 

پرورش شــتر را به صورت ســنتی انجام می دهیم و اگر 

بخواهیم آن را صنعتی کنیم، حــدود ۴ میلیارد تومان 

هزینه دارد.»

زمانــی که شــترها را می خــرد، لاغر هســتند و به طور 

معمــول، تــا ۳۵۰ کیلوگــرم وزن دارند، امــا زمانی که 

آن ها را پروار می کند تا ۷۰۰ کیلو هم می رســند. البته 

نوباغی این روزها درگیر رفت و آمد به تهران هم هســت 

تا بتوانــد از اداره منابــع طبیعی، مجــوز مرتعی برای 

شترها بگیرد. فعلا از زمین های خودشان در این حوزه 

استفاده می کنند. «پرورش شتر، شغل تقریبا کم خرجی 

محسوب می شود به این دلیل که خوراک یک گاو در روز 

خوراک ۲ شتر در یک روز است و به صرفه تر می شود، اما 

به همان اندازه، زحمت خودش را هم دارد.»

او در همان ســال اول که در کار دچار خسارت و البته 

آسیب جسمی شــد، پشیمان هم شــده بود و صدایی 

در گوشش زمزمه می کرد که چرا این کار را شروع کرده 

اســت، اما مادرش هر بار حرفی به او می گفت که مایه 

امیدش می شــد. «مــادرم می گفت: هــر کاری اولش 

سخت است. زمانی که شما بچه بودید و اولین بار لقمه 

در دهانتان گذاشــتم، جویدن برایتان ســخت بود اما 

بالأخره یاد گرفتید.»

 مشورتی که به کارآفرینی ختم شد

او در کنگره ملی پرورش شتر در سال ۹۷ از سوی  جهاد 

کشاورزی به عنوان زن پرورش دهنده بزرگ شتر انتخاب 

شده است. با برنامه «میدون» نیز همکاری داشته است 

و کسب و کار خود و ایده هایش را به نوعی در صداوسیما 

آموزش داده است تا افراد علاقه مند به این سمت سوق 

پیدا کنند. اما تمام کار و موفقیت او به پرورش شتر ختم 

نمی شــود. «در سال ۹۷ به عنوان تســهیلگر زن نمونه 

کشوری هم معرفی شدم به این دلیل که به بانوان روستا 

در زمینه اشتغال پیشنهاد و مشورت فکری می دادم. در 

پی همین راهنمایی ها، بانوان روســتا موفق به پرورش 

بلدرچین، مرغ بومی، قارچ، شــیلات، کشت گیاهان 

دارویی، راه اندازی کارگاه قالیبافی و ... شده اند. بیشتر 

این افراد زنانی بودند که تحت پوشش کمیته امداد قرار 

داشــتند و بعد از اینکه وام به آن ها رسید، شروع به کار 

کردند. خوشبختانه کارهایشان به نتیجه رسیده است 

و موفق شده اند.»

حالا او را در روســتا به عنوان یک الگو می شناســند 

و انگشــت اشاره شــان در موفقیت به ســمت اوست، 

اما او بر این باور اســت کــه یکی از موانــع بر سر راه 

کارآفرینی بانوان، این اســت که مســئولان خیلی به 

زنان کارآفرین اهمیــت نمی دهند. «مثــلا وام هایی 

که خانم ها می خواســتند دریافت کننــد باید به نام 

آقایان می شد یا اینکه ســال ۹۷ درخواست دریافت 

یک تراکتور را دادم، اما گفتند بــه دلیل اینکه خانم 

هســتید، نمی توانیم تراکتور در اختیارتان بگذاریم. 

اما آن قــدر پیگیری و رفــت و آمد کردم تــا بالأخره در 

سال ۹۹ مجوز را گرفتم.»

او معتقد اســت کــه زنان روســتایی اســتعداد شروع 

کارهــای بــزرگ و بنیــادی را دارند، امــا ظرفیت لازم 

برای آن ها فراهم نبوده است. نوباغی جدا از همه این 

دغدغه ها، از ســال ۹۷ دهیار روستایشــان هم شــده 

است و در طول هفته، ۳ روز به این کار مشغول است. 

«انگار اوقــات فراغتم همان زمانی اســت که کارهای 

شترها را انجام می دهم. از اول تا به حال، سعی کردم 

کارهای خانه را در موازات شغلم پیش ببرم و تا به حال 

موفق بودم.»

در سال ۹۷ به عنوان تسهیلگر 
زن نمونه کشوری هم معرفى 
شدم به این دلیل که به بانوان 

روستا در زمینه اشتغال 
پیشنهاد و مشورت فکری 

می دادم.  اکنون بانوان روستا 
موفق به پرورش بلدرچین، 
مرغ بومی، قارچ، شیلات، 

کشت گیاهان دارویی، 
راه اندازی كاگاه قالیبافى و ... 

شده اند

 سال هاست شهرها و روستاها یکی پس از 
دیگری د چار خشک سالی می شوند و در 

همین دوران، بسیاری از د ام ها تلف شد ه اند 
و بعضی روستاییان شغل آبا و اجدادی شان 

را کنار گذاشته اند. تعدادی از آن ها نیز 
شغل هایی را جایگزین کرده اند که کم آب 
است. یکی از این مشاغل پرورش شتر است 

که ایران از این نظر، در رتبه ۲۰ جهان قرار دارد و 
مناطقی مانند یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان برای 
آن مناسب است، اما هنوز، چندان که باید و شاید، افراد به 

سراغ این شغل که می تواند مزیت اقتصادی خوبی هم 
داشته باشد نرفته اند. عاتکه نوباغی یکی از افرادی است 

که خشک سالی را با استفاده از ظرفیت پرورش شتر به 
فرصت بدل کرده است. او با یک میلیارد و ۹۰ میلیون 

تومان در زمینی صدهکتاری و با ۱۷۱ نفر شتر شروع به کار 
کرد و حالا با توسعه محصولات کارش، نه تنها زمین 

دامداری اش را به ۲۰۰ هکتار رسانده بلکه برای چندین نفر 
اشتغال ایجاد کرده است. او در سال ۹۷ به عنوان 
پرورش دهنده بزرگ شتر در کشور برگزیده شد.

 سال هاست شهرها و روستاها یکی پس از 
دیگری د چار خشک سالی می شوند و در 

همین دوران، بسیاری از د ام ها تلف شد ه اند همین دوران، بسیاری از د ام ها تلف شد ه اند 

که ایران از این نظر، در رتبه که ایران از این نظر، در رتبه 
مناطقی مانند یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان برای مناطقی مانند یزد، کرمان و سیستان و بلوچستان برای 

سعیده آل ابراهیم

پرورش امید 
در فرط خشک سالی

گفت وگو با عاکه نوباغی پرورش دهنده شتر و تسهیلگر زن نمونه کشوری
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